
 :1در پايان براي تكميل مباحث به فرازهايي از دعايي از صحيفه علويه توجه نماييد

 تَسئَل و سبعُاً ذلك تَقولُ النّارِ عَذابَ قِنى و بِالايمانِ كَرِّمنى و للإِسلامِ صَدرى أشرَح و محمّد ال و محمّد على صلّ اللّهمّ

 المبينُ الحقُّ هُو الّا اله لا اللهُ الَأعظمِ  باسمِكَ اسئَلُكَ قدّوسُ يا قدّوسُ يا قدّوسُ يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ يا اللّهمّ تَقولُ و حاجَتكَ

 بَينَ  ما يعَلَمُ بِإِذنِهِ إِلَّا عِندَهُ يَشفَعُ الَّذِي ذَا مَن الأَرضِ فيِ ما وَ  السَّماواتِ فيِ ما لَهُ نَومٌ لا وَ سِنَةٌ تَأخُذُهُ لا الّذى القيّومُ الحىُّ

 هُوَ العَلِيُّ  وَ حِفظُهُما يؤَُدُهُ لا وَ الأَرضَ وَ السَّماواتِ كُرسِيُّهُ وَسِعَ شاءَ بِما إِلَّا عِلمِهِ مِن ءٍ بِشَي يُحِيطُونَ  لا وَ خَلفَهُم ما وَ أيَديِهِم

 كلَّ قَبَل آلِهِ و مُحمّدٍ على تُصَلِّى أن و لآخِرينَا فى آلهِ و محمّدٍ على تُصلَِّىَ أن و الأَوّلينَ فى آلهِ و محمّدٍ على تُصَلِّىَ أن العظَِيمُ

 محمّدٍ على تُصَلِّى أن و  يَغشى إِذا اللَّيلٍ فى مُحمّدٍ آلِ و مُحمّدٍ على تُصلَِّى أن و شَئٍ كُلَّ بَعدَ آلِهِ و مُحمّدٍ عَلى تُصلَِّى أن و شَئٍ

 حينَ حىُّ يا الدّنيا و الآخِرةِ فى سؤُلِى تُعطِيَنِى أن و الأولى و الآخِرَةِ فى آلِهِ و مُحمّدٍ على تُصلَِّى أن و تَجلََّى إِذا النَّهارِ فى آلِهِ و

 إلى تَكِلنى لا و كُلَّه شَأنى لى اَصلِح و فَاَغِثنى أستَغيثُ برَحمَتكَِ قيّومُ يا حىُّ  يا انتَ الّا اله لا حيّاً يا حىّ كلَّ  قبلَ حىُّ يا حىّ لا

 بِما ربِّ يا اسئلكَُ رحيمٌ بىِ انتَ  ربِّ يا أربعاً ذلكَ تقولُ لكَ شريكَ  لا الرّحيم الرّحمن العالمين لله ربّ الحمد عينٍ طَرفَةَ نَفسِى

 إنىّ اللَّهُمّ المَغفِرَة أهلُ و التَّقوى اهلُ فاََنكَّ اهلُه أنا ما بىِ تَفعَل لا و أهلُه أنتَ ما بى تَفعَل أن جَلالكَِ عزِّ مِن عرشكُ حَمَلَ

 بها اُفنِى شهادةً انتَ الّا اله لا ان اَشهدُ و فَريداً أستَغفِرُكَ و وَحيداً عليكَ اَتَوكَّلُ و عتيداً طارقاً ثناءً و جديداً ابداً حمداً احمَدُك

 حبَّ  و المُنكَراتِ تَركَ و الخَيَراتِ فعلَ اسئلك و اللّهمّ وَحدتَى فى بها اَخلو و بها قَبرى ادخُلُ  و رَبّى بها اُلقَى و عُمرى

 حبَّ  و حُبكََّ اسئَلُك و مفتونٍ كلِّ عَن تَردَّنى و ذلكَ تَقِيَنى أن فِتنَةً او سوءً بقومٍ أَرَدتَ اذا و تَرحَمَنى و لى تَغفِرَ ان و المساكينِ

  سبيلاً خيرٍ كلِّ إلى لى اجعَل و مَخرَجاً و فرجاً الذنّوبِ مِنَ لى اجعَل اللّهمّ حُبكَِّ إلى حُبُّه يُقَرِّبُ ما حبَّ و احبَبتَ مَن

 عذاب از و دار مرا گرامي ايمان به و بگشا، اسلام دين براى را ام سينه و محمد خاندان و محمد بر فرست درود خدايا

 پروردگارا، پروردگارا، خدايا، :گويى مي آنگاه خواهىمي را حاجتت و خوانىمي را دعا اين بار دار؛ هفت نگاهم دوزخ

 آشكار، حق خدا جز نيست معبودى خدا،» اعظمت اسم به حق خواهم تو از پاكيزه، اى پاكيزه، اى پاكيزه، اى پروردگارا،

 به جز او به نزد كه كيست است، او خاص است زمين و آسمانها در چه هر نگيردش خواب و چرت آنكه پاينده، زنده

 خود چه بدان جز دانشش از به چيزى و داندمي هست سرشان پشت و آنها روى پيش آنچه كند؟ شفاعت اش اجازه

 سنگينى او بر زمين و آسمان حفظ و نگهدارى و گرفته، فرا را آسمانها( او علم و قدرت) قلمرو ندارند، رسايى خواهد

 بر فرستى درود و پيشينيان، ميان در خاندانش و محمد بر فرستى درود( اولا) كه( خواهم) «است بزرگ و والا او و نكند

 و محمد بر فرستى درود و چيز، هر از پيش خاندانش و محمد بر فرستى درود و پسينيان، در خاندانش و محمد
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 بر فرستى درود و( گيرد فرا تاريكيش كه وقتى شب در خاندانش و محمد بر فرستى درود و) چيز، هر از پس خاندانش

( ثانيا) و آخرت و دنيا در خاندانش و محمد بر فرستى درود و گيرد، روشنى كه هنگامى روز در خاندانش و محمد

 اى زنده، هر از پيش زنده اى نبود، اى زنده كه وقت آن در زنده اى فرمايى، عطا به من آخرت و دنيا در مرا خواسته

 را كارهايم همه و برس، به فريادم جويم استغاثه تو به رحمت پاينده، اى زنده، اى نيست، تو جز معبودى كه اى زنده

 .وامگذار به خودم مرا زدنى هم بر چشم و فرما، اصلاح

 -گويى مي بار چهار را اين و-ندارى  شريكى كه مهربانى بخشاينده است، جهانيان پروردگار خدا خاص ستايش

به  نسبت كه كرده، حمل به خود جلالت عزت از تو عرش بدانچه پروردگارا خواهم تو از مهربانى، به من تو پروردگارا

 آمرزشى، شايسته و تقوى شايسته تو كه زيرا آنم، سزاوار من را آنچه مكن من با و آنى، شايسته را آنچه دهى انجام من

 تو از خواهم آمرزش و تنها، تو بر كنم توكل و مهيا، و كوبنده ثنائى و تازه، و هميشگى ستايشى كنم ستايش را تو خدايا

 كنم، ديدار بدان را خود پروردگار و كنم، سپرى بدان را عمرم كه گواهى تو جز نيست معبودى كه دهم گواهى و يگانه،

 اعمال ترك و نيك كارهاى انجام خواهم تو از و خدايا كنم، خلوت آن با تنهاييم در و گردم، داخل بدان گورم در و

 اراده به مردمى نسبت چون و دهى، قرارم خويش ترحم مورد و بيامرزى مرا آنكه ديگر و را، مسكينان دوستى و ناپسند،

 دوستى كنم درخواست تو از و دارى، بازم اى فتنه مورد هر از و دارى نگاه بدان ابتلاى از مرا فرمايى اى فتنه يا عذاب

 گردد، تو به دوستى شدن نزديك سبب دوستيش كه كس هر دوستى و دارى، دوست تو را كه هر دوستى و خودت

 ...فرما مقرر طريقى خيرى كار هر به سوى و كن، فراهم خروجى و گشايش راه گناهان از من خلاصى براى خدايا

 


